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اندیشه

  

چهارشنبه  1۰ خرداد 1۴۰2  شماره 8198 

بررسی »عدالت فرهنگی در سیره امام رضا)ع(«
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مطالعات فرهنگی

دکتر احمد اولیایی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

جســـت وجوی مفاهیم مدرن در ســـیره ائمه کار دشـــواری اســـت. »عدالت  فرهنگی« مانند دیگر عدالت های مضاف، مقوله ای 
اســـت که در دولت های مدرن و معاصر طرح و بســـط پیدا کرد و بـــا »عدالت فردی« که در فقه و اخلاق بحث می شـــود یا »عدل 
الهی« که در علم کلام گفته می شـــود، متفاوت اســـت. به عبارتی، مفهوم عدالت در این دوران یک تطور تاریخی داشـــته است. 
بنابراین برای بررســـی »عدالت فرهنگی در ســـیره امام رضا)ع(« با این پرسش مقدماتی مواجه هســـتیم که »عدالت فرهنگی« 

را چگونه باید در منابع روایی و ســـیره ائمه کشف کرد؟

وقتـــی از »ســـاختار عدالت محـــور« بحـــث  می کنیـــم، از 
افرادی مثـــل امام جماعت عادل، شـــاهد عـــادل، دادگاه 
عـــادل و... فاصلـــه می گیریم و بـــه بحث »توزیـــع عادلانه 
خیـــرات اجتماعـــی در جامعه« می پردازیـــم که یک مقوله 
کامـــاً ســـاختاری اســـت و از رویه هـــا و توزیـــع مواهـــب و 
خیـــرات جمعی و مانند اینها صحبت می کند. اما بررســـی 
»عدالت  فرهنگی در ســـیره امام رضا)ع(« چـــرا برای امروز 

ما اهمیـــت دارد؟

 اقامهعدالت؛وظیفهمردمیاحاکمیت؟
تلفیق عاملیت »فردی« و »ســـاختاری« در بســـط عدالت، 
در زمـــان امام رضـــا)ع( اتفاق افتـــاد که متفـــاوت با دیگر 
ائمه)ع( اســـت. یک ســـؤال اصلی که در بحث از »عدالت 
اجتماعـــی« همواره طرح می شـــود، این اســـت که بســـط 
دهنده عدالت چه کســـی اســـت؟ یـــا به عبارتـــی، عامل و 
agent عدالـــت کیســـت؟ آیا مردم اند؟ آیـــا حاکمیت ها و 

Stateها ایـــن مهم را بر عهـــده  دارند؟
خداونـــد متعـــال در آیـــه 25 ســـوره حدید، اقامـــه عدالت 
را بـــر دوش مـــردم گذاشـــته  اســـت و تأکیـــد می کنـــد که 
پیامبـــران آمده اند تـــا مردم اقامـــه عدالت  کننـــد. این در 
حالی اســـت کـــه در دنیای امـــروز عمده منابـــع و مواهب 
دســـت حاکمیت  هاســـت و مـــردم نقشـــی در توزیـــع آن 
ندارنـــد؛ به طور مثال، منابع انـــرژی، آب، بـــرق، گاز، پول، 
ثـــروت، رودخانه، جنگل و به ویژه آنها کـــه در حوزه اقتصاد 
هستند، در اختیار مردم نیســـت که بتوانند اقامه عدالت 
 کنند و بیشـــتر حاکمیت هـــا، قدرت توزیـــع عادلانه دارند.
اهمیت عدالت در ســـیره امام رضا)ع( از این رو اســـت که 
ایشـــان توانســـتند با پذیرفتن ولایتعهدی، تاش هایی در 
بســـط عدالـــت از حوزه فـــردی به حوزه ســـاختاری صورت  
دهنـــد؛ یعنـــی از آن فرصـــت ویـــژه حضـــور در حاکمیت 
برای بســـط »عدالـــت  ســـاختاری« بهره گرفتند کـــه البته 
ابعاد سیاســـی و اجتماعی عدالت و ســـهم ایشـــان در این 
حوزه ها محـــل بحث این نوشـــتار نیســـت و در این گفتار 
ســـهم ایشـــان در نهادینه کردن عدالت فرهنگـــی آن هم 
به شـــکل ســـاختاری محل تمرکز اســـت؛ چراکـــه مطالبه 
زمانـــه امـــام رضـــا)ع( به عنوان یـــک کنش ســـاختاری در 
بســـط عدالت، می تواند یک موضوع حائزاهمیت باشـــد.

اهتمامامامرضا)ع(برایاجرای»عدالتفرایندی«
در زمـــان امـــام رضا)ع( مـــا با نوعـــی »عدالـــت فرایندی« 
مواجه هســـتیم؛ بـــه این معنا کـــه فرایندها، ســـاختارها و 
رویه هایی برای بســـط عدالت فرهنگی در دســـتور کار قرار 
می گیـــرد کـــه در آن زمانـــه امـــری به غایت مغتنم اســـت. 
به عنوان مثـــال، مناظره )به روش معیار آن( یک ســـاختار 
و فرایند عادلانه اســـت که بســـتر توزیع عادلانه فرهنگ )در 
اینجا به معنـــای حقایق اعتقادی و...( را فراهم می ســـازد. 
ممکن اســـت که ایـــن، عدالت توزیعی نباشـــد؛ یعنی خود 
حضـــرت وارد مناظـــره یـــا گفت وگـــو و توزیع نشـــوند ولی 
ایشـــان با تســـهیل امر مناظره ذیل امنیـــت حاکمیتی در 
واقـــع یک نوع عدالـــت فرایندی در عرصـــه فرهنگ را رقم 
می زننـــد. حضرت بـــرای بســـط عدالـــت، از فعالیت های 

فردی ائمه)ع( پیشـــین خود کـــه همه عادلانه بـــود، فراتر 
رفتـــه و پس از پذیرش ولایتعهدی عماً از »ســـاختار« برای 

بســـط عدالت بهره  گرفتند.

 تنوعفرهنگیگاهبسطعادلانهفرهنگیرادشوار
میکند

یکی از چالش ها در حوزه عدالت فرهنگی، مســـأله »تنوع 
فرهنگی« اســـت؛ بدین معنـــا که وقتی مـــا می خواهیم در 
حوزه فرهنگ، انســـان اجتماعی امروز را به سمت فرهنگ 
متعالی ســـوق  دهیم در عین حـــال با این مســـأله مواجه 
می شـــویم که ضمـــن این حرکـــت تعالی جویانـــه، چگونه 
حقـــوق فرهنگی افـــراد را تضییـــع نکنیم. این مناقشـــه را 
بـــه عینه می تـــوان در امـــروز و اکنـــون جامعه ایرانـــی و در 
مقوله ای مانند حجاب ردگیری کرد. در این مقوله رسیدن 
به نســـخه ای که توأمان »انتخاب و آزادی هـــای فردی« را در 
کنار »خیـــر جمعی« که حرکت مطلوب جامعه به ســـمت 
مطلوبیت های متناظر با فطـــرت، ایدئولوژی، جهان  بینی، 
دین و... اســـت، مراعات کند؛ یک چالش جدی اســـت و 
به همین دلیل اســـت که تنوع فرهنگی گاه بســـط عادلانه 

فرهنگی را دشـــوار می کند.
مواجهـــه امام رضا)ع( با این تنـــوع فرهنگی دومین دلیلی 
است که اهمیت مطالعه عدالت فرهنگی در سیره ایشان 
را برجســـته می کند. ایشـــان، تفـــاوت و تنـــوع فرهنگی را 
به رســـمیت می شناســـد و به تعبیـــری برای آحـــاد مردم و 
ســـلیقه های مختلف حتی ادیان دیگر شخصیت حقوقی 
قائل می شـــوند که البته قائل شـــدن این  شـــأن به معنای 
تأیید نیســـت بلکـــه آنهـــا را به عنوان یک طـــرف گفت وگو 
به رســـمیت شـــناخته و با آنـــان وارد گفت وگـــو و مفاهمه 
می شـــود تا بـــه نوعـــی آنهـــا را وارد بـــازی توزیع خیـــرات و 
مواهـــب فرهنگـــی کند. بـــر این اســـاس، اگـــر گفت وگو و 
دســـتیابی بـــه مطلب حـــق، یک »خیـــر فرهنگی« باشـــد 
همه مـــردم اعـــم از ســـلیقه ها و ادیان مختلـــف هم حق 
دارند که از آن بهره برده و به آن دسترســـی داشـــته باشند. 
بـــه همین دلیل هم هســـت که بـــر مقوله »مـــدارا« تأکید 
جدی می کنند، چراکه لازمه بســـط عدالت فرهنگی مدارا 

با تنوع فرهنگی اســـت.

 »فرهنگمدارا«ورابطهاشباعدالتفرهنگی
مـــدارا و رابطه اش بـــا عدالت فرهنگی، خـــود مبحثی را باز 
می کند که شـــاید در عدالت اقتصادی چندان موضوعیت 
نداشـــته  باشـــد. در حـــوزه اقتصـــادی عمـــاً بـــا منابـــع و 
هزینه هـــای مشـــخصی مواجه هســـتیم و نهایتـــاً عدالت 
می بایســـت توزیع برابری از این امکانات را صورت بخشـــد. 
امـــا در مقولـــه فرهنگ مـــا با »رشـــد«، »تعالی«، »ســـیر« و 
»فرایند« مواجه هســـتیم که باید حق فرهنگی هر کســـی 
به آن اعطا شـــود. لذا امام رضا)ع( به دلیـــل ارتباط خوبی 
که با ســـاختار برقرار کرده  بودند، می کوشیدند تا به نوعی 
اوج مسائل فرهنگی  که در آن زمان وجود داشت اعم از در 
خطر بودن رهبری شیعه، انحرافات عقیدتی که با نهضت 
ترجمه وارد ایران شـــده بود )در زمانی که مباحث فلسفی 
از یونان و کشـــورهای دیگـــر ترجمه می شـــد و وارد جهان 

اســـام می شـــد و این خود می توانســـت یـــک زنگ خطر 
در امـــر فرهنگ باشـــد(، فرقه هـــای گوناگـــون، انحرافاتی 
که از ســـنت نبـــوی صورت  گرفتـــه  بود، جعـــل احادیث و 
حتی فریبـــکاری حکومت و... را ســـازماندهی کـــرده و به 
بســـط ســـاختاری عدالت فرهنگی جامه عمل بپوشانند.

 »خیرجمعی«درنگاهامامرضا)ع(
اندیشه اســـامی برای فرهنگ در ســـطوحی قائل به ذات 
اســـت که می توان آن را به »فطرت« هـــم تعبیر کرد . البته 
افـــرادی همچون دکتـــر حمید پارســـانیا یا مرحـــوم دکتر 
عمـــاد افـــروغ در نظریـــه فرهنگی خـــود از ایـــن امر تحت 
عنـــوان »معرفت مشـــترک« یـــاد کرده انـــد و معتقدند که 

این بخـــش از فرهنگ در وجـــود همه افراد وجـــود دارد.
بحـــث   ، هـــی و لت پژ ا عد ر  د قشـــه ها  منا یگـــر  د ز  ا
»وظیفه گرایـــی« و »غایت گرایـــی« اســـت. در خوانـــش 
غایت گرایانـــه وقتـــی می خواهیم حقـــوق را تعریف  کنیم 
بایـــد غایات محل  نظر باشـــد؛ یعنی »خیر اصلـــی« را تصور 
کنیم و بعـــد حقوق را متناظر بـــا آن تعریف  کنیـــم. اما در 
خوانـــش وظیفه گرایانه همچـــون نظریه جـــان رالز، دیگر 
داشـــتن تصوری از »خیر اصلی« موضوعیتی نـــدارد و حق 
لزومـــاً مبتنی بـــر تصور خاصـــی از خیر تعریف نمی شـــود.

 واقعیت این اســـت که ما در نظریه های اســـامی بیشـــتر 
به »خوانـــش غایت گرایانه« نزدیک هســـتیم و عمدتاً یک 
خیـــری را تصور می  کنیـــم؛ یعنـــی معتقدیم کـــه خداوند 
مقصـــدی را تعییـــن کـــرده و مســـأله این اســـت کـــه برای 
رســـیدن به مقصد فرد باید از چه حقوقی برخوردار باشـــد 
تا حرکت به ســـمت آن مقصد، برایش تســـریع شـــود. در 
این راســـتا، امام رضـــا)ع( »ربوبیت« و »معرفـــت« را طبق 
آیـــات قـــرآن دو خیر جمعی تعریـــف می کند و بـــر این باور 
اســـت که آن نگاهـــی کـــه در وجوهی بـــرای فرهنگ ذات 
قائل می شـــود، می تواند در رسیدن به این دو خیر جمعی 

تســـهیل گر و راهگشا باشد.

ـــرش بـ

اهمیت »تنوع فرهنگی« نزد امام رضا)ع(

امام رضا)ع( تفاوت و تنوع فرهنگی را به 
رسمیت می شناسد و برای آحاد مردم و 

سلیقه های مختلف شخصیت حقوقی قائل 
می شوند و آنها را طرف 

گفت وگو قرار می دهد تا 
ایشان را وارد معادله 

توزیع خیرات و مواهب 
فرهنگی کند. به 

همین دلیل، بر مقوله 
»مدارا« تأکید جدی دارد، 
چراکه لازمه بسط عدالت  

فرهنگی، مدارا با تنوع 
فرهنگی 
است


